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درباره لزوم بازنگری در سیستم توزیع منابع

فاصلــــه      اجتمـــــــــــــاعی واقعــــــی
هر طرف رسانه  ها را که نگاه می کنیم، اخبار حول مسائل اقتصادی و اجتماعی 

ناشی از شیوع کرونا به چشم می خورد. البته این شرایط بغرنج خصوصا در ایران 

بر  اثرگذاری آن  و  این بیماری  اما شیوع  خیلی مربوط به کرونا نبوده و نیست، 

بخش  های مختلف اقتصادی و اجتماعی وضعیت را بدتر و غیرقابل تحمل تر از 

گذشته  می کند. بسیاری از فعالیت  های اقتصادی رونق گذشته خود را از دست 

داده و خیلی های دیگر همان میزان اندک تولید گذشته را هم تعطیل کرده اند. 

کارگران زیادی کار خود را از دست داده و حتی اصناف و مشاغل خدماتی نیز از 

رونق افتاده اند. البته این مساله صرفا داخلی نیست و تمام دنیا با آن دست وپنجه 

نرم می کنند و سایه شوم شیوع کرونا بر اقتصاد تمام دنیا افتاده، اما ایران به خاطر 

شرایط سخت و بدی که همواره به دلایل مختلف داشته، بیش از سایر کشور ها با 

آن دست به گریبان و به قولی سرشاخ شده است. یکی دو روز پیش یکی از رسانه  ها 

اردیبهشت ماه  برای یک خانواده چهارنفره در  در خبری اعلام کرد که خط فقر 

مشابه  مدت  در  رقم  این  درحالی که  است،  تومان  میلیون   9 حدود   99 سال 

یعنی در اردیبهشت سال 98 چیزی حدود هشت میلیون تومان بود. این اعلام 

از کارگران و  در کنار وضعیت بد اقتصادی موجود و ازکارافتادگی تعداد زیادی 

تولیدکنندگان همچنین بعد از ماجرای پرغصه تعیین دستمزد کارگران باعث شد 

موجی از نگرانی  ها نسبت به آینده طبقه آسیب پذیر جامعه در چنین شرایطی 

ایجاد شود و احتمالا شاهد افزایش جمعیت زیر خط فقر در کشور باشیم. ماجرایی 

آن  به  نسبت  و...  اقتصاددانان  جامعه شناسان،  اجتماعی،  آسیب شناسان  که 

هشدار داده اند.

      نولیبرالیسم همیشه در شرایط بحران فشار را به طبقات پایین منتقل 

می کند

پیرامون همین ماجرا و مساله اثرگذاری خط فقر 9 میلیون تومان بر زندگی مردم 

خصوصا اقشار آسیب پذیر و کمتر برخوردار جامعه با سیدمجید حسینی عضو 

با اشاره به نقش  هیات علمی دانشگاه تهران گفت وگو کردیم و او در این رابطه 

سیاست  های نولیبرالی در ایجاد وضع موجود به »فرهیختگان« گفت: »نولیبرالیسم 

در شرایط بحران همیشه بحران  های سیستم را به طبقات پایین منتقل می کند. 

یعنی لحظه ای که ساختار  نولیبرالیسم است.  از خصلت  های  این مساله یکی 

دولت لیبرال دچار کسری بودجه می شود یا مسائل مالیاتی و یا مسائل بانکی پیدا 

می کند، این فشاری که داخل سیستم است به صورت مستقیم به طبقات پایین 

منتقل می شود. این در همه جوامع نولیبرالیسم است. پس ایجاد چنین شرایطی 

در دولت لیبرالی دور از ذهن و غیرممکن نیست.«

      ما با این وضع خط فقر یک سیاره زاغه نشین ساخته ایم

حسینی در ادامه به وضعیت پیش آمده بعد از شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: »کرونا 

یکی از بحران  هایی است که دولت لیبرال گرفتار آن شده و خیلی هم بحران عمیقی 

است ولی برای حل آن از طریق بورس یا از طریق فشار به طبقات پایین همانند کم 

کردن دستمزد کارگر، بحران را منتقل می کند. حاصلش می شود اتفاقی که الان 

در کشور رخ داده؛ اینکه در دو دهک بالای درآمدی و اقتصادی 17 میلیون نفر 

آدم داریم و براساس آنچه به عنوان خط فقر اعلام می کنند حدود 40 میلیون نفر 

زیر خط فقر داریم. بدین صورت یک عدد بسیار بزرگ زیر خط فقر ایجاد می شود؛ 

یعنی در یک جمعیت 80 میلیونی 40 میلیون نفر زیر خط فقر هستند پس ما 

یک سیاره زاغه نشین هستیم. تبدیل به سیاره زاغه شده ایم. یک جهان زاغه نشین 

ایجاد کرده ایم، درصورتی که 17 میلیون نفر در این جهان زاغه نشین در بهترین 

وضعیت زندگی می کنند. دلیلی که وضع این 17 میلیون این میزان خوب است و 

40 میلیون زیر خط فقر هستند و وضع شان بد است.«

      آزادسازی قیمت ها، خصوصی سازی و یارانه زدایی قواعد بازی اقتصاد 

لیبرالی است

این استاد دانشگاه در ادامه و در تشریح این مساله که چرا دولت  های لیبرالی 

چنین وضعی را ایجاد کرده اند، افزود: »قواعد این بازی به وجودآمده قواعد بازی 

آزادسازی  سیاسی-اقتصادی است که دولت لیبرال می گذارد. این قواعد یکی 

است همانند آزاد سازی قیمت بنزین! یکی خصوصی سازی است. شاهد بودید که 

فرآیند های خصوصی سازی از شستا تا بانک  ها در این دولت چطور اتفاق افتاد. 

یکی دیگر از این قواعد هم یارانه زدایی است. هر جایی که رگولیشن یارانه زدایی 

عمل می کند، آن نقطه ای است که ما خواهیم دید طبقات پایین ضرر می کنند. 

اینها  یعنی  می دهد.  انجام  پایین  طبقات  شعار  با  لیبرال  دولت  را  اینها  سه  هر 

می گویند یارانه زدایی می کنیم که به طبقات بالا یارانه نرسد. مگر چقدر طبقه بالا 

دارید که یارانه به آنها می رسد؟ همه را به طبقه پایین تبدیل کردید! 17 میلیون نفر 

در 80 میلیون عددی نیست که می خواهید به بهانه آن یارانه زدایی کنید.«

      جهش تولید و بهبود وضعیت فعلی فقط با افزایش حقوق کارگران 

میسر است

این  به  توجه  با  کارگران  حقوق  دستمزد  تعیین  ماجرای  به  ادامه  در  حسینی 

وضعیت اقتصادی و معیشتی اشاره کرد و گفت: »نکته بعدی این است که یکی 

از مهم ترین رگولیشن  هایی که دولت  های لیبرالی اعمال می کنند، فشار به کارگر 

است. جالب است که فشار به کارگر برخلاف آن چیزی که خود بیان می کنند؛ 

یعنی می گویند کروناست و اگر حقوق را زیاد کنیم، کارفرما را ورشکست می کند. 

در این نقطه کرونا اتفاقا فشار به کارگر تولید را دچار سقوط می کند. دلیل این 

از  را کم می کنید قدرت خرید  بخش بزرگی  است که شما وقتی حقوق کارگر 

جامعه را کم می کنید، چون  بخش بزرگی از جامعه کارگر هستند. قدرت خرید 

اینها کم می شود و وقتی چنین شود تقاضای موثر از بازار کاهش می یابد و این 

را  تولید کارخانه ها  پایین می آید، چون کسی نیست  تولید  امر سبب می شود 

بخرد. در لحظه ای که تولید کارخانه ها پایین می آید تولید کننده را ورشکسته 

می کند و تولیدکننده و سرمایه دار هم ضرر می کنند. یعنی اتفاقا سیاست  های 

اینها به شدت ضداقتصاد مقاومتی و به شدت ضدجهش تولید است. اگر دولتی 

بخواهد تولید جهش یابد، باید دستمزد کارگر را افزایش دهد که کارگر قدرت 

وضعیت  این  دشمنان  مهم ترین  لیبرال  اقتصاددان  های  باشد.  داشته  خرید 

هستند. کسانی که از دولت خاتمی تا احمدی نژاد در دولت نشستند و دستمزد 

کارگر را کم کردند، آزادسازی و خصوصی سازی کردند و از هر جناح هم بودند 

ولی این کارشناسان عمله  های ظلم هستند. به دلیل اینکه اینها تولید ما را در 

سالی که جهش تولید ملی است، با کاهش دستمزد خاکستر می کنند و همزمان 

هر  که  هستیم  شرایطی  در  یعنی  هستیم.  شاهد  را  پزشک  دستمزد  افزایش 

لحظه دستمزد طبقات برنده با رگولیشن  های دولتی و تصمیمات سیستماتیک 

افزایش می یابد و طبقه بازنده دائما با کاهش دستمزد و درآمد روبه رو است و 

این ضدتولید است. در تمام سال  هایی که در اروپا سیاست  های دولت رفاهی 

به خصوص در اروپای غربی دولت  های سوسیال دموکرات سیاست  هایی به نفع 

طبقه کارگر اجرا کردند، جهش تولید آنها زیاد بود، یعنی سال  های کامروایی 

دادند.  افزایش  را  کارگر  حقوق  که  است  سال  هایی  غربی  اروپای  در  تولیدی 

جمع بندی من این است که مجموعه این مسائل یک ساختار قواعد یا قواعد 

بازی یا رگولیشن  هایی است که دولت لیبرال اعمال می کند تا بحران  های خود 

را به طبقه پایین منتقل کند، نه به طبقه بالا ولی حاصل آن فروپاشیدن تولید، 

افزایش نابرابری و درنهایت تبعیض ساختاری است.«

     ما برای عبور از وضعیت بحرانی باید اسطوره پول نداریم را خرد و به نظام 

توزیع منابع توجه کنیم

هم  جامعه شناس  خراسانی  امیر  با  حسینی،  سیدمجید  با  گفت وگو  از  بعد 

گفت وگویی داشتیم. خراسانی با اشاره به این مساله که ارتباط بین خط فقر، 

فلاکت طبقه آسیب پذیر، شرایط سخت ایجادشده بر اثر کرونا، تعیین حداقل 

دستمزد کارگران و... بر کسی پوشیده نیست و تحلیل های فراوانی دراین باره 

وجود دارد به »فرهیختگان« گفت: »ارتباط بین مولفه های مختلف این ماجرای 

تعیین خط فقر یعنی ارتباط بین این مساله با حقوق کارگران و وضعیت طبقه 

بسیار  سخن  آن  با  ارتباط  در  و  است  فهمی  همه  و  روشن  مساله  کم برخوردار 

گفته شده و در آینده هم از نسبت بین اینها گفته خواهد شد. من اما می خواهم 

کشور  که  اینجاست  نکته  کنم.  برجسته  را  آن  و  بدهم  تذکر  مساله  یک  درباره 

به طرز عجیبی درحال گرفتار شدن در سیاست های توزیع منابع یک سویه است 

ارقام مربوط  این اعداد و  از  و این بی نهایت خطرناک خواهد بود. حالا حالاها 

به خط فقر و تعداد افراد زیرخط فقر و... خواهیم شنید، منتها این یک سویگی 

توزیع منابع یک اسطوره اصلی دارد، اسطوره ای که مدام تکرار می شود و اینکه 

دائم می گویند پول نداریم. می گویند کشور تحریم است، کشور وضع مناسبی 

ندارد، درگیر کرونا هستیم و... و پول نداریم. این یک اسطوره بسیار بزرگ است، 

می دهد  نشان  خیلی دقیق  نه  ساده،  بسیار  اقتصادسنجی  یک  که  درصورتی 

که پول هست، به حد کفایت هم هست، فقط این پول و سرمایه درست توزیع 

نمی شود. ما هر مصیبتی می کشیم از همین نظام توزیع است، درنتیجه این 

اسطوره پول نداریم که مدام می خواهند به خورد ملت بدهند، اسطوره ای است 

که سراسر دروغ و غلط بوده و آینده کشور را هدف قرار داده است. به ویژه برجام 

از این منظر  به نظر من  اروپا را هدف قرار داده و بعد  و  با آمریکا  ایران  و بستن 

اگر با این مسائل مواجه شویم و تحلیل کنیم، درست تر است. البته این به معنی 

اشتباه بودن مناظر اقتصادی دیگر نیست، اما این منظر معمولا مغفول واقع 

می شود. پول نداریم، خودش یک اسطوره خیلی عجیب است، این اسطوره را که 

بزنیم و با آن برخورد کنیم، خیلی از مشکلات مان حل می شود. لازمه این برخورد 

این است که بدانیم پول هست، زیاد هم هست، ولی صرف ساختن یک طبقه 

سیاسی می شود، صرف ساختن طبقه ای می شود که قرار است با ما همراهی 

و موقع انتخابات بودجه تبلیغات ما را مهیا کند، قرار است هروقت پروژه کلان 

ایجاد می کنیم پول وسط بیاورد، قرار است سرویس های شخصی برای افرادی 

ایجاد کند و... .«

ابوالقاسم رحمانی
دبیرگروه جامعه

در 18 اردیبهشت محله کپرنشین »جنگلوک« چابهار 

در استان سیستان وبلوچستان دچار آتش سوزی 

ع چوب و  شد و چون جنس محل حریق از نو

کپری، کامپوزیت و یونولیت فشرده بوده، سرایت 

آتش سوزی به شدت سریع اتفاق افتاد و خسارات زیادی به مردم بی بضاعت و حاشیه نشین 

این منطقه وارد شد. حادثه تلفات جانی نداشت، اما بر اثر این آتش سوزی ۳0 خانوار 

تنها سرپناه خود را که همان کپر ها بودند، از دست دادند و درحال حاضر این خانوار های 

آسیب دیده در چادر های جمعیت هلال احمر اسکان اضطراری داده شده اند. چندی قبل 

نیز کپرنشینان و حاشیه نشینان شهر چابهار طی بارندگی  ها و سیل در منطقه متحمل 

خسارت  های بسیاری شدند و بسیاری اندک زندگی محقر خود را از دست دادند. در باقی 

اوقات سال نیز زندگی روزمره مردم این مناطق در نبود امکانات اولیه زندگی مانند برق، 

بهداشت، مدرسه و آب لوله کشی و مسکن مناسب در هوای شرجی و گرمای طاقت فرسای 

بلوچستان به تقلا برای  زنده ماندن تنزل پیدا کرده است.

این زجر حاشیه نشینی در منطقه ای به  وجود آمده که دارای ظرفیت های بی همتای 

اقتصادی در کشور است، اما نسخه  های توسعه اقتصادی منطقه ارمغانی برای مردم 

آنجا نداشته است. توسعه ای که از سال 72 با ایجاد منطقه آزاد و وعده  های توسعه و رفاه 

به مردم آغاز شد ولی به جز اقلیتی سرمایه دار تجاری مرکزنشین که منطقه را به سکوی 

واردات تبدیل کرده اند، مردم منطقه منتفع نشدند. اقلیتی که هم اکنون شهرک  هایی با 

کاخ و ویلا های میلیاردی در کنار زاغه  ها ساخته اند تا صحنه ای کمیاب از همزیستی فقر 

و غنا و شکاف طبقاتی را در کشور برپا کنند. بندر چابهار، بندری با موقعیت و مزیت  های 

ویژه، بیش از دو دهه از زمان دولت سازندگی تاکنون قرار است نماد سرمایه گذاری خارجی 

در ایران باشد و مرکز ترانزیت، صادرات و واردات آینده کشور شود؛ در شرایطی که بنادر 

خلیج   فارس کم کم به  خاطر محدودیت  های اقتصادی_سیاسی توامان دارند از دور خارج 

می شوند، چشم امید صادرات، واردات و در یک کلام تجارت و ترانزیت ایران به تنها بندر 

اقیانوسی کشور، چابهار است. در دولت تدبیر و امید سرمایه گذاری هنگفتی برای ایجاد 

صنایع سنگین چون فولاد و پتروشیمی انجام شده و قرار است قطب سوم پتروشیمی پس 

از عسلویه و ماهشهر البته با سرمایه گذاری  بخش خصوصی باشد، همچنین طرح انتقال 

آب دریای عمان به مشهد توسط  بخش خصوصی و وام سه میلیارد دلاری از صندوق توسعه 

ملی انجام شود. اما دستاورد این نسخه  ها و توسعه سرمایه سالار به ویژه با احداث منطقه آزاد 

چابهار و ایجاد جذابیت  های کاذب اقتصادی در کنار عدم سرمایه گذاری کافی دولت های 

متوالی بر زیرساخت های توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی چون آموزش وپرورش و 

بهداشت و درمان با وجود رکوردداری چابهار در داشتن کمترین سرانه آموزشی و کمترین 

سرانه تخت بیمارستانی و کمترین دسترسی به آب لوله کشی در کشور )فقط 21درصد 

جمعیت شهری آن هم به صورت جیره بندی!( باعث شده شهر به رتبه اول رشد و نسبت 

جمعیتی حاشیه نشین در کشور نیز نایل شود! چابهار با بیش  از ۳00 هزار نفر جمعیت، 

هم اینک 70 هزار نفر جمعیت حاشیه نشین در 14 سکونتگاه غیررسمی دارد که بدون 

امکانات برق، بهداشت، مدرسه و آب زندگی می کنند. توسعه نامتوازن سبب شده است 

که سیستان وبلوچستان یکی از رکوردداران حاشیه نشینی در کشور باشد که تنها در 

چهار شهر آن حدود یک میلیون حاشیه نشین وجود دارد. طبق آمار رسمی اعلام شده از 

سوی اداره کل راه و شهرسازی سیستان وبلوچستان در چهار شهر زابل، زاهدان، چابهار و 

ایرانشهر با مجموع جمعیت حدود سه میلیون نفر، یک میلیون و 82 نفر حاشیه نشین 

زندگی می کنند و طبق همین آمار رتبه نخست حاشیه نشینی نسبت به جمعیت در 

کشور متعلق به شهر بندری چابهار است. علل ایجاد و رشد حاشیه نشینی در این استان 

نمودی از شبکه ای از سوءمدیریت  ها همراه با سیاست  های فقرزا و نابرابرساز نئولیبرالی 

سرمایه سالار بوده است که از سال 68 تاکنون در قالب بسته اقتصادی تعدیل ساختاری 

در کشور و مناطق محروم اجرا شده است. در ادامه برخی علل انسانی ناشی از اهمال، 

سوءمدیریت  ها و حتی فساد های منتج به رشد حاشیه نشینی در منطقه را مرور می کنیم.

به گفته برخی مسئولان محلی دولت به مدت دو دهه یعنی تا سال 9۳ بدون تحقیق 

میدانی با خارجی پنداشتن مردم حاشیه نشین چابهار صورت مساله را پاک کرده بودند 

ولی در سال 9۳ با ورود فرماندار وقت کاشف به عمل آمد که 96درصد مردم حاشیه چابهار 

ایرانی و مهاجر روستایی هستند. سعیدی عضو شورای شهر چابهار از رویکرد دستگاه  های 

دولتی به این ماجرا می گوید: »تا سال 9۳ رویکرد دستگاه  های دولتی و خدماتی این بود 

که دلیلی برای ورود به بحث حاشیه نشینی نداریم؛ می گفتند این مردم ایرانی نیستند، 

پس ضرورتی برای خدمات رسانی به آنها وجود ندارد! اما سال 9۳ موهبتی، فرماندار سابق 

چابهار به این بحث ورود کرد و متوجه شد که اتفاقا بیش از 96درصد از این جماعت ایرانی 

هستند. اما از بد حادثه در این قسمت زمین خوار هایی هم وجود داشتند که از فلاکت 

بعضی افراد سوءاستفاده می کردند.« به گفته  سعیدی بیشتر از 90 درصد حاشیه نشین  ها 

به دلیل خشکسالی، بیکاری و از بین رفتن دام هایشان به شهر آمدند.  برخی مسئولان، 

منطقه آزاد و جذابیت  های کاذب اقتصادی و وعده  های توسعه و ترقی منطقه و فساد 

رانت خواران را عامل رشد حاشیه نشینی می دانند. عبدالواحد بزرگ  زاده، امام جمعه 

موقت اهل سنت چابهار می گوید: »برخی مسئولان به جای عمل کردن به وظایف تنها 

شعار می دهند. امروز در چابهار با وجود منطقه آزاد مهاجرت  های غیرقابل پیش بینی از 

نقاط مختلف کشور اتفاق افتاده است. سرمایه داران با ورود به چابهار با استفاده از موقعیت 

خوب منطقه کسب درآمد کرده  و مراکز اصلی شهر را در اختیار گرفته اند، به طوری که 

مهاجران روستا های چابهار به دلیل بضاعت کم در حاشیه شهر اسکان یافته و با حداقل 

امکانات یا بدون تجهیزات معیشتی زندگی می کنند. مشاهده نشده است که منطقه آزاد 

کمک رسانی قابل ملاحظه ای به حاشیه نشینان بکند، به طوری که درحال حاضر مردم بومی 

چابهار با مشکلات بیکاری و فقر دسته وپنجه نرم می کنند و اینها همه تبعات وجود منطقه 

آزاد چابهار است که مدیرعامل مربوطه باید پاسخگو باشد.« سیدمحمد موسوی، امام جمعه 

چابهار هم می گوید: »منطقه آزاد مسئول اول و آخر این فاصله طبقاتی تاسف باری است 

که در چابهار حاکم شده است، درحالی که کنار فنس منطقه آزاد صد ها نفر حاشیه نشین 

زندگی می کنند، هر روز به  بهانه  های مختلف همایش  های کذایی میلیاردی می گیرند و 

کاروان  های خودرو جلوی این مردم محتاج به نان شب جولان می دهند. منطقه آزاد نه تنها 

کاری برای حاشیه نشینی نمی کند بلکه جلوی چشم این مردم محروم با همایش  های 

میلیاردی ریخت وپاش می کند و نمک بر زخم این مردم رنج دیده می ریزد.« همچنین از 

علل عمده حاشیه نشینی مردم سوءمدیریت  ها و عوامل انسانی است. خشکسالی  های 

منطقه که باعث مهاجرت روستاییان شده است فقط منشأ اقلیمی ندارد بلکه قسمتی از 

خشکسالی منطقه تحمیلی به مردم مستضعف آنجاست. با احداث سد ها و عدم تکمیل 

شبکه پایین دست و قطع جریان طبیعی آب در مواقع کم بارش به مردم خشکسالی تحمیل 

شد و در مواقع پربارش به علت پر بودن سد ها سیل در منطقه جاری  شده و مردم دچار 

خسارت شدیدی شده اند. مساله ای که در سیل بزرگ بلوچستان در سال گذشته از علل 

اصلی بود. پروژه  هایی که با سوءمدیریت و عدم تکمیل مانند سد زیردان که 10 سال قبل 

ساخته شده ولی پس از یک دهه شبکه پایین دست تکمیل نشده و این بی آبی تحمیلی 

باعث مهاجرت مردم به حاشیه شهر چابهار شده است. در علت این خشکسالی  های 

تحمیلی نکته دردآور فساد برخی مسئولان ارشد و مرتبط است مانند فساد رئیس سابق 

آب وفاضلاب روستایی استان که پنجم اردیبهشت99 دستگیر شد. همچنین فساد 

زمین خواری از علل دیگر استمرار حاشیه نشینی در چابهار است. امام جمعه چابهار 

زمین خواری را دلیل حاشیه نشینی در چابهار می داند و می گوید: »در ۳0سال اخیر، 

تاکنون بار ها حاشیه نشینان چابهار ساماندهی شدند ولی باز در نقطه ای دیگر از شهر 

سر برآوردند.« سیدمحمد موسوی با اشاره به این موضوع كه حاشیه نشینی در چابهار با 

سایر جاهای کشور متفاوت و بیشتر زمین خواری است، می افزاید: »زمین خواران افراد 

فقیر و فاقد شناسنامه را اجیر می کنند و از آنان می خواهند روی زمین  های موردنظر آنها 

زندگی کنند.« عین الدین سعیدی، رئیس شورای اسلامی شهرستان چابهار می گوید: 

»روستانشینان چابهار و دشتیاری که  بخشی از آنها هم در مناطق مرزی ایران و پاکستان 

سکونت دارند، با بسته شدن مرز ریمدان و همچنین از دست رفتن زمین  ها و دام هایشان 

در خشکسالی 20ساله بلوچستان، به خاطر جذابیت  های اقتصادی کاذبی که به واسطه 

منطقه آزاد و برخی شرکت  ها و نهاد ها در چابهار ایجاد شده؛ نه تنها از روستا های چابهار بلکه 

از کل روستا های بلوچستان به  امید یافتن کار و زندگی بهتر به چابهار مهاجرت می کنند.«

روستانشینان به دلیل نداشتن تمکن مالی با رشد سرطان گونه ای در مناطق حاشیه 

شهر سکونت اختیار می کنند و موجب رشد سریع حاشیه نشینی در چابهار می شوند؛ 

بزرگ ترین منطقه حاشیه نشین چابهار که به کمب معروف است سال 85، حدود پنج 

هزار نفر جمعیت داشته و امسال این جمعیت به 2۳ هزار نفر رسیده است؛ این خود 

نمایانگر رشد سریع جمعیت حاشیه نشین در چابهار است. حقانی، شهردار چابهار 

نیز در تبیین علل کیفیت زندگی اسف بار حاشیه نشینان می گوید: »مشکلی که ما در 

ساماندهی حاشیه نشینی داریم، اراضی این مناطق است که همگی متعلق به سازمان 

ملی زمین و مسکن است. شهرداری چابهار اعلام کرده، اگر زمین  ها به شهرداری واگذار 

شود، شهرداری با توجه به ردیف  هایی که به ساماندهی حاشیه نشینی اختصاص یافته _که 

شامل ۳0درصد اعتبارات استانی و نهاد های درگیر در ستاد بازآفرینی است_ همچنین 

پیگیری و عزم مستمر، ساماندهی را سرعت می دهد اما متاسفانه عزم و اراده لازم برای 

ساماندهی حاشیه نشینان وجود ندارد.« شهردار چابهار گفت: »برای ساماندهی شهر 

چابهار پیش تر درخواست کردیم که از محل اعتبارات توسعه سواحل مکران، اعتباری به 

شهر چابهار تخصیص یابد که فعلا پاسخی دریافت نکرده ایم، بااین حال این اطمینان وجود 

دارد که بدون توسعه شهر چابهار و ارتقای شاخص  های زندگی در آن، استقرار صنایع و 

توسعه سواحل مکران با معضل جدی روبه رو می شود.« برخی اقدامات توسعه ای نظیر 

راه آهن، صدور مجوز ساخت فرودگاه، مرز رسمی ریمدان و طرح  های بزرگ و کوچک در 

زمینه آبرسانی، ساخت بیمارستان 540 تختخوابی درحال انجام است و طرح  هایی چون 

اقدام ملی مسکن و وعده پایان حاشیه نشینی از سوی وزیر راه ومسکن تا پایان سال آینده 

مجموعه ای از وعده  هایی است که مسئولان برای حل مشکل حاشیه نشینی در چابهار 

داده اند که به ویژه وعده وزیر بیش از اندازه خوشبینانه به نظر می رسد و مادامی که پارادایم 

توسعه مناطق محروم از مدل سرمایه بر و متمرکز به مدل  های مشارکتی و تعاملی و مبتنی بر 

کسب وکار  های مردمی تعاونی و خرد و توسعه زیرساخت های آموزشی و بهداشتی درمانی 

بدل نشود، محرومیت زدایی و حاشیه زدایی گسترد ه ای را شاهد خواهیم بود.«

 در جنگولک چابهار چه خبر است؟

یـــا تش حاشیـه نشینـــی در کنـــــار در سوخته آ
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